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 امیرالمومنین، وظیفه ما در زمان غیبت نشناخت پنجم: جلسه

 فضائل امیرالمومنین سلام الله علیهبیان                 

 

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 الرحمن الرحیمبسم الله 

 الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بشعاع انوار المحبّۀ العلویه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویه الّذی فرضَ اللهُ مَودتّهَُ

لله علی العربیۀ و العجمیۀ ثم الصلاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی ا

 علیه و آله القُرَشیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخرهم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و 

 حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تُمتّعه فیها طویلاً.ناصراً و دلیلاً و عَیناً 

 یا صاحب الزمان!

ام ز کون و مکان/ تا تو هستی انیسِ روز و شبم/ چه نیازی به صحبت عصر و زمان/ با تو مستغنی حجت حق، ولیّ

م و تویی ات/ رخ تو ماه و ابروی تو کمان/ درد من را فقط تو میدانی/ که همه درددگران/ جان به قربان خال هاشمی

ام شما اسکان/ در غریبی تو همین کافی ست/ چو منی رفته درمان/ هرچه که دارم از طفیل شماست/ به نجف دادی

 روی منبرتان/ به علی و به فاطمه سوگند/ دوستت دارم ای امام زمان.

 یا بن الحسن!



لَا یَکوُنُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قبَْلُ فطَاَلَ عَلَیهِْمُ  ماَ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ  وَشعََ قُلُوبُهُمْ لذِِکْرِ اللهِأَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنوُا أَنْ تَخْ

 (16)حدید/ .فاَسِقوُن مِنهُْمْ کثَِیرٌ وَالْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبهُُمْ 

  .فرج امام زمان را برساند امیرالمومنینخدا به آبروی 

 .ش قرار بدهداو عقاید ما را مورد رضایت ولیاعمال و رفتار و گفتار 

 نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ عینٍ انَ تعُجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.

جهت عرض تسلیت به محضر  و سیدۀ نساء العالمین،امیرالمومنین امیر عوالم وجود حضرت اباالحسن هدیه محضر 

محمد و عجلّ فرجهم  علی محمد و آل اللهم صلّ .صلواتی تقدیم کنیدۀ الله فی الارضین صلوات الله علیهم اجمعین بقی

 و اهلک عدوّهم.

 

نَزلََ منَِ ماَ   وَشعََ قُلُوبُهُمْ لذِِکرِْ اللهِألََمْ یَأْنِ لِلَّذیِنَ آمَنُوا أَنْ تَخْ» :فرمایدیم این آیه را که خداوند متعال میاهفراوان شنید

 یک تلنگری به خودشان بزنند؟  ،نداهآیا وقتش نرسیده است کسانی که ایمان آورد «...الْحَقِ

 ای که عمرت گذشت و در خوابی/ اگر این پنج روزه دریابی. 

لَا یَکُونُوا کَالَّذیِنَ أُوتوُا  وَ» :فرمایدادامه این آیه است که خداوند متعال می ،اما آنچه که مهم است و عرض امشب است

آیا وقتش نرسیده است کسانی که ( 16)حدید/ «.فَاسِقوُن منِْهُمْ وَ کثَِیرٌالْکتَِابَ مِنْ قَبْلُ فطَاَلَ عَلَیهِْمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلوُبهُُمْ 

کتاب آسمانی داده  ،ها دین داده شدنمانند کسانی که به آخاشع با یاد خدا شود و نباشید بهدلهایتان  ،یداهایمان آورد

و بسیاری از اینها به  «فَاسقِوُن منِْهمُْ وَ کثَِیرٌ» .گذر زمان باعث شد که اینها قسی القلب شوند ، اما زمانی گذشت وشد

  .راه فسق و فجور بروند

شود کسی چطور می .فهمممعنای این آیه را نمیمن  ،گفت آقاجانآمد و محضر امام صادق علیه السلام  شخصی به

 ؟ و به راه فسق و فجور برود قسی القلب شود ، اما گذر زمان باعث شود کهدین داشته باشد

 «قسوۀ القلب نمِ بعقوبۀ أعظم عبدٌضُرِب  ما»فرمودند  ،آبرویی و...یب فقر، مریضی، ،چون در بین تمام بلاهای دنیایی

 قساوت قلب.  بالاتر از عقوبتِ ،بنده به عقوبتی دچار نشده است



  .گویدمی مردمانِ زمان غیبت مهدی ما را ،این آیه :امام صادق علیه السلام فرمودند

اکثر کسانی که قائل به امامت  «بِإمَِامَتِهِ الْقَائِلِینَ ارْتِدَادِ أَکثَْرِوَ »رسد که امام جواد علیه السلام فرمودند کار به جایی می

  .کنندشوند و اسم او را فراموش میمرتد می ،امام زمان سلام الله علیه هستند

فلا ظُهورَ إلاّ » :گونه مرقوم فرمودند کهایننوشتند، مُری  علیه برای علی بن محمد سَای که امام زمان سلام اللهر نامهد

زمانی است که مردمان  .زمان قساوت قلب است ،زمان غیبت ما «.طوُلِ الأمَدِ و قَسْوۀِ القلوب و ذلکَ بعدَ بعدَ إذْنِ الله

بت جّعَتَلَ»فرمودند  ،زمانی است که اگر یک نفر با اعتقادات صحیحه از دنیا برود .اندفهمند کافر شدهشوند و نمیکافر می

 .کنندآسمان و زمین تعجب می یملائکه «الملائکه

هایی که توفیق بود در و در این شب .مان چه وظایفی داریملذا باید دنبال این باشیم که ما در زمان غیبت امام زمان

  .کنیم نصرتما او را که عرض کردیم که اولین وظیفه ما این است  ،خدمت شما بودم

حالت  رسیم و چگونهمیمقام انتظار  تم که چطور بهمان باشیم و گفکه منتظر امام زماناست. این انتظارما دیگر وظیفه 

  .گیرددر وجود ما شکل میانتظار 

  .کردن برای تعجیل فرج امام عصر سلام الله علیه است دعاوظیفه بعدی ما 

  .امام زمان علیه السلام را بشناسیم علائم ظهوریکی دیگر از وظایف ما این است که 

یَضرَُّکَ تَقَدَّمَ هَذَا اَلْأَمرُْ فإَنَِّکَ إذَِا عَرفَْتَ لَمْ » !ت را بشناسامام «.اِعرِْفْ إِمَامكَ»ترین وظایف این است که مهماز لکن 

 ت را بشناس! امام ،خواهی طولانی شدن غیبت به تو آسیب نرسانداگر می «.أَوْ تَأخََّر

 

 طولانی شدن غیبت به تو آسیب  ،اگر تو امام زمانت را شناختی .ت را بشناسفرمودند امام ؟چه باید کنیم

 .رساندنمی



حضرات آل الله در رابطه با  تک تکدر شبی عرض کردم  .خودش بحث مفصلی است ؟طور امام زمان را بشناسیمچ

چه صفاتی برای امام عصر سلام الله علیه آمده  ،در ادعیه ،در زیارات ،. در روایات ماچه فرمودند امام زمان من و شما

 .(کنمتان میها را تقدیمفقط دارم سر نخ) .است

 ممِن القرآنِ لَ اَمرَنا م یَعرفِمَن لَ» :فرمودند ،یکی دیگر از طرق شناخت امام عصر علیه السلام که خیلی اهمیت دارد

  .ماندها در امان نمیاز فتنه ،امامش را از قرآن نشناسدکسی که  «.یَتَنَکبَِّ الفِتَن

هر کدام ما باید آماده باشیم که امام زمان را از قرآن نشان  ،لذا اگر کسی از ما پرسید امام زمان شما کجای قرآن است

اولین حدیثی که  است؛ کافی کتاب روایتش هم در .ها در امان نیستیدفرمودند از فتنه ،اگر چنین نکنیم چرا که .بدهیم

  .در مقدمه کافی آمده است

امام عصر  یسیره «.رَسولِ الله سیرَۀِیَسیرُ بِ هُنّاَ» :فرمودندکه دیگر راه برای شناخت امام عصر سلام الله علیه این است 

  .پیغمبر اکرم است یهمان سیره ،علیه السلام

 ،گفتندساحر به ایشان  ،مردمان نامرد مکه خون کردند به قلب پیغمبر اکرم ،این همه سال ؟رسول خدا چه بود یسیره

م وی الیوم» :زدندداد می ،عقده کرده بودندها مسلمان ،بعد از این همه سال که مکه فتح شد ...مجنون گفتند ،کذاب گفتند

 .قام بگیریممکه، امروز است که ما باید انت نامردان مشرک ،این همه بلا سر ما آوردید .روز انتقام است ،امروز «شئمهالمَ

 ،امروز .روز رحمت است ،امروز «ألَْیوْمُ یومُْ المَْرْحمََۀ»بگویید  ؛ بلکهروز انتقام است ،پیغمبر خدا فرمودند نگویید امروز

خواهیم اگر می ،باید تتبعی کرد . لذا در این مسیرپیغمبر خداست یهمان سیره هم امام زمان یسیره .روز بخشش است

  .امام زمان را بشناسیم

 شان پشت مبارک که فرمودند وقتیاین است  های شناخت امام عصر علیه السلامترین طرق و روشیکی از مهم

کسی  «.ىّاِلَ فَلْیَنظُْرْ ،أبی طالِب عَلیِّ بْنِ إلى مَنْ أرادَ أنْ یَنظُْرَ ،النَّاسیُّهَا أ» :فرمایندمی ،زنندرا به خانه کعبه می

  .امیرالمومنین هستمی تمام قد آینه ،چرا که من .یاید و مرا بنگردب ،را ببیندعلیه السلام خواهد علی که می

فرمودند است که  ، کتاب الحجۀاین فرمایش امام صادق علیه السلام در کافی «؟رَ وَ هُوَ یَجهَْلُ اَلأَْوَّلاَلآْخِ کیَْفَ یَعْرِفُ»

 ،لدل سوارحیدر دُ ،شاه یزدان ،در حالی که هنوز شیر مردان ،چگونه ممکن است کسی بتواند امام آخرش را بشناسد

  ؟باشدنین سلام الله علیه را نشناخته امیرالموم



 تتبع کنیم. باید در سیره امیرالمومنین  ،لذا برای اینکه امام زمان را بشناسیم 

خود اعتراف  /نیستمقله آن  ی سرودنِشایسته /رایم که آگهمخواهم از کسی بسُمی .و عرض امشب ما هم همین است

سند نشین مَ /رایم که جبرئیلخواهم از کسی بسُمی /ز داغش گریستم با اینکه شرحه شرحه /خورمکنم و غبطه میمی

  .ای از ذوالفقار اوستسایه

 :اش یک جمله است که در آخر کلامم به شما بگویم، نتیجهباید از امیرالمومنین دم بزنیم و تمام عرض امشب حقیر

  ."رسد از راه آخریک نفر مثل علی می"

در وجود امام  ،آنچه خوبان همه دارند یوجود مبارک امیرالمومنین شدیم و وقتی که فهمیدیم چکیده یوقتی که تشنه

 شویم. او می لاجرم مضطرّ ،زمان سلام الله علیه است

آمدند  ،های بعثتامیرالمومنین که آغازین سال کیست .صاحب لوح و قلم و ذوالفقار /لدل سوارحیدر دُ ؟کیست علی

 ،عصا ،حضرت موسی .نداههر پیغمبری که آمده است معجزه داشته است و مردم اعجاز او را دید ،گفتند یا رسول الله

عصا  ،حضرت موسی ،«اللهَ اَعطْیَ مُوسیَ العْصََاءَ اِنَّ» :فرمودند ؟شما چه دارید .خنک شدآتش بر او  ،حضرت ابراهیم

ها زنده مردهکلماتی را بلد بود که  ،حضرت عیسی ،«اَلکَْلمََاتِ یُحییِ بِهاَ المَْوتیَوَ عِیسیَ »، شداژدها می که داشت

و آیۀ ۀ لِکُلّ نَبیٍّ آی ا عَلیّا وَوَ اَعطْانیَ هَذَ». آتش برای او خنک شد ،حضرت ابراهیم ،«وَ ابِْرَاهِیمَ بَرْدَ النّارِ»، شدندمی

علی بن  ی نبوت من،، علامتی بر صدق نبوتش دارد و آیههر پیغمبری !دارممن هم علی را  .«طالبابی نبوّتی علیّ بن

  .امیرالمومنین است ،علامت صدق نبوت من است. ابیطالب علیه السلام

ها عبادت در بیابانها سالراهب بود و  .سفر شدیک یهودی آمد با مولا همشدند، سلام الله علیه رد میامیرالمومنین 

، حضرت را عابد یهودی. دریاچه مانندی درست شده بودکه به یک جایی رسیدند  رفتند،میدر مسیری که  .کردمی

زیر لب یک  .ما رفتیم .فی امان الله .توانید از این آب رد شویدرو کرد به امیرالمومنین گفت شما که نمی شناخت،نمی

مولا فرمودند  .پشت سر من بیایید توانیدنمی .ردیدبرگدیگر گفت شما  ،رفت آن طرف ،از روی آب رد شد ،گفتچیزی 

 .به حالت اول برگشت ،باز اشاره کردند .امیرالمومنین رد شدند .آب تبدیل به سنگ شد ،اشارتی به آب کردند .نگاه کن

نام  .یهودی گفت من اسم وصی پیغمبر آخرالزمان را بردم .مولا فرمودند تو بگو چه گفتی ؟یهودی گفت چه گفتی

  ."من خودم علی بن ابیطالب هستم"مولا فرمودند  !ارک علی بن ابی طالب را بر زبان آوردممب



 «.یَنحَْدِرُ عَنِّی السَّیْلُ، وَ لا یَرْقیِ اِلَیَّ الطَّیْرُ»من همانم که 

 ؟بگیریمشود که ما بیشتر آتش چه باعث می .نداردهیچ فرقی  .های پارسال است، همان روضههای امسال، روضهفقار

نور  /برندبگویند شاه را سوی رعیت میشود مرگ که میمان دیگر برای ،مان نسبت به مولا بیشتر شدوقتی که معرفت

ریسمان گردن مولای ما  ،ای به اسم عمر بیایدزادهحرامیک شود برای ما که مرگ می .برندرا بر سوگ ظلمت می

  .ببردبکشاند  ،روز روشن ،توی کوچه ،اش، جلوی چشم زن و بچهندازدابی

 

  .ی او شد، واله و شیدا و دیوانهای از امیرالمومنین دیدهر کسی که ذره

واصفح ابا حسن عمن » :گویدبعدش می .شش هزار بیت قصیده در مدح امیرالمومنین گفته است ،مسیحینصَری سَلهَب 

  آقا ببخشید به خودم اجازه دادم اسم شما را بر زبانم بیاورم. «تجرأ عنک

انقدر ها شما مسیحیچرا گویند به من می «مهبّحِما بال النصارى تُ یقولون» :گویدمیمسیحی است،  ،عبدالمسیح انطاکی

 حتى قلوب الخلق فی ىرّسِ /همبّی لأحسب حُفقلت لهم: إنّ /أعاجم؟ و أعرب نمِ أهل النهى و» ؟ی علی هستیددیوانه

صدا شیدای یک ،اگر نگاه کنید تک تک ذرات عالم ،ی علی هستیدگویم به من نگویید چرا دیوانهمی «البهایم

دین  من بخواهماگر که  «عیّشَأتَ سلماًإلا مُ نتُلما کُ /تیۀ غیر ملّأهوى ملّ نتُو کُلَفَ» .امیرالمومنین سلام الله علیه هستند

  .علی بن ابیطالب سلام الله علیهاست ،دین من ،انتخاب کنم

 فَلیَْنظْرُْ ،أبی طالِب عَلیِّ بنِْ إلى مَنْ أرادَ أنْ یَنظُْرَ» گویندمی ،زنندچرا امام زمان پشت مبارک را به خانه کعبه می ،رفقا

باید شما زکات محبت و معرفتت یعنی  .مولا شده باشند یمردم تشنه .یعنی باید یک طلبی از طرف مردم باشد  ؟«ىّاِلَ

بعد  ،علی شده باشند ینسبت به امیرالمومنین را داده باشی که همه دلداده و شیدای امیرالمومنین شده باشند و تشنه

 ،شجاعت علی ،چرا که سخاوت علی. نگاه کنیدبیایید من را  ،خواهید علی را ببینیداگر میای عالَم! امام زمان بگویند 

  خلاصه شده است.امام زمان  تمامش در وجود منِ ،کمال علی ،علی حلم ،علم علی

 



. مانند علی بزایندند که به، عقیم هستتمام زنان عالم «.ثلهمِبِ دنلِن یَقمت النساء اَعَ ،هیهات ،هیهات» :گفتمعاویه می

 زنند...طور از او دم میوقتی که دشمنان او این

 ،عمرو عاص .بدهمن لباس را به این یزید گفت  ،توله سگ اوآوردند،  (و اللعنه علیه الهاویه)یک لباسی برای معاویه 

 ؟ای. چه مسابقهکنیم. گفت مسابقه برگزار دعوا شد .گفت این لباس را به من بدهاو هم  ،آنجا بودهم روباه مکار 

 /بَعْدَ اَحمَْدَ حیَْدرََالْبَریَّۀِ  خَیْرُ» :شروع کرد به خواندنمعاویه  .زیباترین تک بیت در فضائل امیرالمومنین علی بن ابیطالب

 ،زمین هستند و علی ،تمام عالم .علی بن ابیطالب است ،بهترین مردمان بعد از پیغمبر «سَمَاءُالْوَصیُِّ  وَ ارَضٌالنَّْاسُ  وَ

  .آسمان است

 علی همان است که تو «الاعداءُ بهِشَهِدَت  ماالفضَلُ  وَ /هضلِفَبِالعدوُُّ  هوُ الَّذی شَهدَِ وَ» :گفت ،عمرو عاص بلند شد

جه یک امیرالمومنین دشمن در . فضیلتی فضیلت است که تودهیداری شهادت به فضیلت او می ،درجه یک اودشمن 

  .کنیاقرار می هم داری به آن

یکی بیاید از مثل اینکه دو هوو  «الضرّاءُ ت بهِدَهِالحسُْن ما شَوَ /هاءُرّاها ضَبِ تدَهِشَۀٍ لیحَمَ وَ» :گفت ،یزید بلند شد

 کند. علی می ،علیببین علی کیست که پدر من دارد  ،دیگری تعریف کند

  .چه شدندببین دوستانش  ،دم زدنداز او طور ایندشمنان او وقتی که 

دفعه یکنصفه شب،  ،که اصحاب مولا استبحار الانوار از این دست روایات زیاد  42تا  35 . جلدروایات را ببینید

 .خانه امیرالمومنین آمدند درِشدند میبلند می ،پریدنداز دلتنگی امیرالمومنین از خواب می

  «أَوْ غیَرِهاَ ،أَمْ ذِی طوًُی ،أَ برَِضوَْی»ما کجا را بزنیم یا صاحب الزمان؟ 

 تو نمانم.دعا کن که یک لحظه بی /اگر در نجف یا که کرب و بلایی

 

یک  .به روی همه باز بودهمیشه شان  خانهدرِ ،شان برومقربان) .خانه مولا آمد پشت درِ ،بلند شد نصفه شب، یریهوِجُ

ای کسی  «!اسْتَیقِْظْالناَّئِمُ  أیَُّهَا» :در زد ،جوُیریه آمد .(شانوقت نداشت برای محبینوقت و بی ،جوری رفتار کرده بودند

 .دلم برایتان تنگ شده بود ،آقا گفت ؟زنیطور در میویریه اینچی شده جُ .آمدند دم در مولا !بلند شو ،که خوابیدی



 نجفم دیر شده/ از همه دور کن و از حرمت دور نکن. ،مددی کن ،پیر شده/ یا علی جان ،دلم از دوری ایوان نجف

  .گفتید؟ خواب از چشمان من رفتامشب چی توی مسجد  ،گفت آقا

  چی گفتم جویریه؟ _

 ام کسی به فرق شما بزند؟ ، مگر من مردهآقا. زنندفرمودید یک روزی با شمشیر به فرق شما می _

  .کنندچهار دست و پای تو را در راه محبت من قطع می قبل از آن، ،ویریهولا فرمودند جُم

  !یا امیرالمومنینشوم حالا خیالم راحت شد که من فدایی شما می ..یشگفت آخِ ،یک لبخندی زد

 .و چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی

گردید؟ دنبال چیزی می ،اصحاب گفتند آقا .کردندامیرالمومنین هی پشت سر را نگاه می ،نوشتند در مسیر جنگ صفین

 :فرمودند .یمآپشت سر دارم راه می .من اینجا هستم ،گفت آقا ؟کجاست .گردممی یریۀ بن مُسهِروِفرمودند دارم دنبال جُ

 ؟شوددلم برایت تنگ می ،دانی من تو را دوست دارمنمی «؟اُحبّکأنیّ أهواک و  علمتَألا » .بیا کنار خودم «یق بلحَاِ»

 فکر کردی فقط شما دلت هوای نجف امیرالمومنین کرده است؟ 

 .یک شب ،ی ما هم در آن صحن و سرابپیچد زوزه /ین استا حکم شاه ،سگان را نوبتی هست از ارادت

  .اش بودندهمه دیوانه ،ببین چقدر خوب بود .هم بگویم حیف استاین را 

 ،رویفقط داری می .فرمودند اهلا و مرحبا .آمدم کسب تکلیف کنم .خواهم به سفر بروممی ،جویریه آمد گفت آقاجان

 .ترسنداسدالله از اسد نمی محبین ،فرمودند نه ؟خواهید نروممی ،گفت آقا .آنجا شیر زیاد دارد ،به فلان بیابان رسیدی

  "طالبعلی بن ابی حبّانا مُ"بگو  ،اگر خواستند به تو حمله کنند ،فقط وقتی که رفتی .ترسنداز شیر نمی

  کنند قصد هلاک/ گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک.هزار دشمنم ار می

 ،نصفه شب .به آن بیابان هم رسیدم .آقا ه خبر؟ گفت همه چیز خوب بودویریه چمولا فرمودند جُ . برگشت.رفت سفر

علی بن  حبّانا مُ"گفتم  ،زبانم باز شد ،نزدیک من که رسیدند .زبانم قفل شد ،من هول کردم .شیرها حمله کردند

-میدور من  .صورت روی خاک گذاشتند .ایستادند ،اما تا اسم شما را بردم ،نزدیک من رسیده بودند ."طالبابی

  .من نفهمیدمکه گفتند یک چیزی هم داشتند به من می .چرخیدند



  «السلام لی علی بن ابیطالب علیهنا اِلامَسَ غلّبَ»گفتند میداشتند  ؟گفتندخواهی بدانی چی به تو میمولا فرمودند می

 . ما برسان سلام ،روی به سلامتمن ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم/ تو می

  ما را به علی برسان! گفتند سلامداشتند می

 

وار او را ها دیوانهکه دور و بری کردندببینید مولا چی کار می .الصفین شاعر الصفین، فارسُِ ،لهبن واثِ ابوالطُفیل عامر

داد  ،ها راه افتاده بود، توی کوچهبعد از شهادت مولا ؛ شاعر، فارسِ.فیل برای خودش معروف بودطُالابو. دوست داشتند

  .او را کشتند .مولای من مظلوم بود !ایها الناس :زدمی

 امام زمان ما چطور؟  .چهار نفر از اینها دور و برشان داشتند ،اول مظلوم عالم

ات/ ز صبا گرفته بشارتی/ وجوی نشانهات/ که به جست(/ دل ماست کرده بهانهیا بن الحسن)ات  خانهزد اگر کسی درِ

 به نیک و بدم مکن/ ز درت بیا و ردم مکن/ تو که از تبار کرامتی.  رصدم مکن/ و نظر ،مرا نبین ،نه

دست و پایش را  .معاویه گفت او را بیارید .مولای مرا مظلومانه کشتند !ایها الناس :هازد توی کوچه پس کوچهداد می

 .ینش شده بوداما ببین محبت مولا چقدر توی دلش غالب بر تمام عناو ،آدم خیلی خاصی برای خودش بود .بستند

 .شما هم برای من دعا کنید ،کنممن الان برای شما دعا می .اش کردندببین چطور معرفی ،و را وارد کردندوقتی که ا

طالب سلام الله علیه . او رفیق علی بن ابی"هذا خلیلُ ابی الحسن" . گفتندطور معرفی کنندالهی روز قیامت هم ما را این

  .است

 من خاک کف پای سگ کوی هر آنم/ کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد. 

عین مادر حضرت  «!موسیام موسی لِ بّحُ»گفت  ؟چقدر او را دوست داری ؟کنیعلی می ،معاویه گفت چرا انقدر علی

خواهی می تا کیِ گفت . معاویهطالب را دوست دارممن این اندازه علی بن ابی ؟اش را دوست داشت، چقدر بچهموسی

 .کنمبرای علی گریه می ،ز دست دادهعین مادر جوان ا «.تقصیرالشکوا الی الله کلی و اَثَال ءکابکی بُاَ» :گریه کنی؟ گفت

  .ام که نتوانستم حق مظلومیت علی را ادا کنمشرمنده بعد هم

 



 ل الأرواحجاعِإنک  لتُک قُدوثُلا حُ ولَ» .دانم چه بگویم درباره این آقاگوید من نمیابن ابی الحدید سنی معتزلی می

  .گفتم تو همانی هستی که روح در پیکرها دمیدیمن می ،اگر نبود که روزی به دنیا آمدی  «.نزعستَو المُ فی الأشباح

 گفتند خدایی.  ،در پس پرده نهان بودی و قومی به ضلالت/ حرمت ذات تو نشناخته

 ؟گویند یا امیرالمومنینچه می ،اگر تو را بشناسند .گفتند خداست ،کسی علی نشناخت

 

که در  /هیچ ممکن نیست علی حقیقت نور است و /چه ذوالفقار به عزم مصاف بردارد /پی اعتکاف بردارد ه جانمازچ

  .انعطاف بردارد ،مقابل شب

بینی می ؟خلاصه شوددر وجود یک نفر نیک تمام صفات اصلا مگر ممکن است است. این آقایی که جامع الاضداد 

اهل علم و عبادت  ،کسی که جنگاور است .افتدروی زمین می ،لش بدهیهُ ، یکید طولانی دارد ،کسی که در عبادت

مانند تواند بهگفت چه کسی میمیعلیه السلام عبادتش عبادتی بود که زین العابدین  .اما او جامع الاضداد است .نیست

  ؟م امیرالمومنین عبادت کندجدّ

  .که سحرها همیشه بیدار است /نرگس مست چشم تو نازم

  .به زردی گرویده است ،موسی بن جعفر هم فرمودند مهدی ما یک عبادتی دارد که رنگ صورتش از فرط عبادت

 !نیمه شب دعایم کن ،رحم کن

  .روداست که میان مناجات با خدا از حال می طالبهر شب علی بن ابی این کارِ ،حضرت زهرا فرمودند ابودرداء

  .کندمی ، در جنگاوری چهدر محراب چنین استکه بعد در عین این عبادت 

آن که یکتای جهان/  لونی گویِآن سَ /زره پشتش نبست ،آن که در یک دم /خیبر شکست ،آن که با یک دست خود

 عالِم بر عیان است و نهان. 



مردم اعتراض  .یک کاری کردم مومنین نخواهند بجنگند( 25)احزاب/ «اللهُ المُْؤْمِنِینَ الْقِتاَلکَفىَ » :این آیه نازل شد

تا  «.بن ابیطالب علیه السلام لیّعَبِ کَفىَ اللهُ المْؤُْمِنِینَ الْقتَِال» :فرمودند ؟پس این همه جنگ چیست ،کردند یا رسول الله

 .نیاز نیست کسی دست به شمشیر بزند ،علی باشد

 دانید ملک الموتیعنی این ضرب المثل شده بود که می ،گفتندهمه می .زدفقط یک ضربه می «ه وتَررباتُت ضَکانَ وَ»

 ،هر کجا که علی باشد «.علی بن ابیطالبف واقِتی ف فی جهت الّملک الموت واقِ» ؟ها کجا ایستاده استدر جنگ

  .ملک الموت کنار او ایستاده است

توی دل میدان  ،شویدشما سوار یک قاطر می ؛شوندهمه سوار اسب تندرو می ،جنگ است ،امیرالمومنینگفتند یا 

  .خواهد فرار کندحضرت فرمودند اسب تندرو برای کسی است که می ؟زنیدمی

 .این کارها به فاتح خیبر نیامده است /ار در مبارزه اهل فرار نیستکرّ

 ،گفتم هزار مرتبه مردی /ابوتراب ،بر مور هم تو ظلم نکردی /ابوتراب ،استاد در فنون نبردی :خلص کلام این استمَ

 برابر نیامده.  ،ابوتراب/ با تو هزار مرد

دوستانی که در بحث ) ؟چطور توانست بیاید .در ماجرای جنگ خندق نوشتند عمرو بن عبدود این طرف خندق آمد

نده بودند و خبر عرضش را کم کَ ،ندندکَمداد را که باید می یآن نقطه ،و عمر بکر، عرض کردم( ابیخندق حقیر بودند

بنی  ،کشتاگر عمرو یک نفر را می «؟ن مبارزهل مِ» :زداز همین مسیر عمرو بن عبدود آمد و داد می .هم داده بودند

به  .توی مدینه هستند ها همناموس مسلمان .کردندرا تار و مار می مسلمانانتمام ریختند قریظه از پشت سر می

گفتند من بروم یا مولا می .لرزیدها میبدن «؟ن مبارزهل مِ»گفت هربار که می .لیَس یَلگفتند فارِمی عمروبن عبدود

  .علی زودتر بلند شد رفت ،خواستم برومگوید من هم میفردا عمر می .فرمودند علی بنشینمیپیغمبر  ؟رسول الله

خسته  «ز...بَارِوَ لقََدْ بحُِحْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجمَعِْکمْ هَلْ مِنْ مُ» :گفتزد. ی خیمه پیغمبر اش را جلونیزهدیگر دم آخر آمد 

لاَ تَعجَْلَنَّ » :دیدند ذوالفقار از نیام خارج شد .بلند شو ،اشاره کردند علیپیغمبر  «؟ن مبارزهل مِ»شدم از بس گفتم 

  .های تو را بدهد که حریف تو استکسی آمده است جواب نعره «زفَقَدْ أَتاَکَ مجُِیبُ صَوتِْکَ غیَْرَ عَاجِ

https://hawzah.net/fa/Book/View/45482/60313/3-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82-%22%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%22#Text231026
https://hawzah.net/fa/Book/View/45482/60313/3-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82-%22%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%22#Text378418
https://hawzah.net/fa/Book/View/45482/60313/3-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82-%22%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%22#Text378418
https://hawzah.net/fa/Book/View/45482/60313/3-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82-%22%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%22#Text378418


همه  ،وقتی علی این ضربه را زدعمر گفت طبری آورده است که  .او را به درک واصل کردند ،یک ضربه زدندحضرت 

  .طالب هستیمرا مدیون علی بن ابی مانفهمیدیم که ناموس

زنیدش فاطمه هیچ کس ناگفت بر آن قوم پست/ این که این سان می .علی رحم نکرد به ناموسِ ،ناموسبعد همین بی

 است. ر دست و پاست/ دختر پیغمبر شهر شمتان این زن که زیاست/ وای

 ؟شدی برادرت توسط علی بن ابیطالب کشته شدگفتند ناراحت ن .یک قطره اشک نریختآمد، خواهر عمرو بن عبدود 

. ببینید کنمافتخار می .برادرم را کشت ،گفت آخر علی مرد بود ؟کنیچرا گریه نمیپس گفتند  .ناراحت شدم ،گفت چرا

 .انگشتر هم از دست برادرم درنیاورده است .اش را هم باز نکرده استحتی بند زره

 چرا آن پیرهن بر تن نداری؟  /(حسینم)کردی قناعت  به کهنه پیرهن

  !مردجوان .مردی یک چیز دیگر استجوان ،کشتن یک چیز است

بیری که دوازده زُ .کنیمکل سابقه را فراموش می ،شوددعوایی می ،یک عمر هم با هم رفیق هستیم ،ما یک رفیقی داریم

ات را ، گفتند گذشتهمولا بالای سر او رفتند ،وقتی افتاد روی زمین ،این خبیث ،این ملعون ،هزار نفر آدم کشته است

  .با این شمشیر خیلی کمک پیغمبر کردی .یادم نرفته است

فرمودند می ؟کنیدچی کار می ،آقا گفتندمی ،که جنگ دیر شروع شوددادند ها طول میانقدر توی جنگ !مردجوان

که  ،گویند توی دعوا ضربه اول را تو بزنمی ،که اهل دعوا هستند هاییخواهم کمتر آدم کشته شود. بعد دیدید لاتمی

  .زنمفرمودند من ضربه اول را نمیمی .حساب کار دست طرف بیاید

 ،زهرا سلام الله علیها و صفیهنوشتند حضرت  .شایعه شده بود .در ماجرای جنگ احد خبر رسید که پیغمبر کشته شدند

  .خبر دروغ بوده است ،دیدند الحمد لله ،پیغمبر اکرم دویدند آمدند بالای بلندی ایستادند یعمه

  .(حسینش سالم است ،دید خبر دروغ بوده استمی ،کاش زینب هم که بالای بلندی آمد ،الهی)

برایت جبران یک نگاه کرد که علی حضرت زهرا آنجا شاید چرخیدند. میدور رسول خدا عین پروانه امیرالمومنین 

  . بین در و دیوار جبران کرد.اینطور جانت را فدای پدرم کردی ،کنممی



آن کسی که  ،استآن کسی که زینت دوش پیغمبر  ،ی عرش خداستآن کسی که گوشواره ،؟ ابی عبداللهاین آقا کیست

کَفاَنیِ بهِذَاَ  /آلِ هَاشمٍِ نَا ابْنُ عَلیِ الطهُّْرِ مِنْأ» :زدنداین ابی عبدالله عصر عاشورا فریاد می ،«حُسَینْاً أَحَبَّاللهُ مَنْ  أَحَبَّ»

طالب هستم. بالم که من پسر علی بن ابیبه این می ،حسین بخواهم به چیزی افتخار کنم اگر منِ «.مَفْخَراً حِینَ أَفخَْرُ

 پدری دارم من.  ،پدرم شاه نجف/ خوش به حالم که چه مادر ،مادرم فاطمه باشد

وقتی امیرالمومنین از  نوشته است بحارالانوار 38جلد  .شناسدشناسد؟ پیغمبر میچقدر محبت؟ چه کسی علی را می

پیغمبر با دستشان عرق پیشانی مولا  «.هِفسِنَ جهِوَ بهِ حُمسَعرق وجه علیّ بکفّه فیَ حُمسَیَ»رسول الله  ،آمدندجنگ می

  .کشیدندان میبه صورت خودش کردند ورا پاک می

دوستان  «هبُّحِن یُمَ بُّحِاُ»او را دوست دارم و  :علی را دوست دارید؟ پیغمبر فرمودند «ا؟لیّعَ بُّحِتُأ» :عبدالله عمر گفت

  .شیعیان علی را هم دوست دارم .ارمعلی را هم دوست د

 ؟دانی من که هستمگفت می .پهلوانخواست کلاس بگذارد که من آنم که رستم بود می ،عبدالله زبیر آمد پیش معاویه 

علی با دست  ..دانمجان سالم به در بردم. معاویه گفت می ،ها روبروی علی قرار گرفتممن همانم که در یکی از جنگ

شود کسی از زیر تیغ بران ذوالفقار مگر می .جنگیدداشت با دست راستش می ،تو و پدرت را مشغول کرده بود ،چپش

 جان سالم به در ببرد؟  ،علی

پرواز کنیم به زره هم داشتند یا نداشتند؟ یک روایت بخوانم بنی الزهرا  ،این آقایی که توی جنگاوری چنین است

برای امیرالمومنین  بافتیک لباس دستحضرت زهرا  «.زل فاطمه سلام الله علیهان غَمیص مِعلیٍ قَکان لِ» ؟آسمان نجف

و ان یکاد " .بافت فاطمه را بیاوریدفرمودند لباس دستمی ،رزم خندق و احدعبدود/ به  جنگ عمروبه  .بافته بودند

  ."از نفس فاطمه بر تن دارم

توی دست منِ علی بن  ،تمام عالم هستیفرمودند کسی که  ،با این عظمت ،الله این قدرتُ ،این جنگاوری ،این آقا

، حساب آن آقایی که پنجاه کشور امروزی ؛چرخانمآن را می ،ستمثل یک نصفه گردو "ۀوزالجُ کَفَلقَۀ"طالب ابی

  :گویدقنبر می ،فکرش را کن ،زیر نظرشان است ،اش را کندنیایی

یک بچه یتیم روی  ،دیدم امیرالمومنین چهار دست و پا روی زمین افتادند ،بلند شدم .آیدمی نصفه شب شنیدم صدا

طور که همینمولا  .دو دستی توی سرم زدم ،گوید نشستممی . قنبرچرخنددور تا دور دارند می ،کمرشان نشاندند



فرمودند چی شده قنبر  ،رسیدند روبروی من ،زدبچه یتیم هم قهقهه می ،آوردندچرخیدند و از خودشان صدا درمیمی

این حرف  ،فرمودند قنبرقنبر ندارید این کارها را برایتان انجام بدهد؟  ؟شما نوکر ندارید ،گفتم آقا ؟زنیتوی سرت می

طالب این کار را کنم که بچه علی بن ابی چه عیبی دارد منِ ،این بچه یتیم دیشب دلش هوای پدرش را کرد .را نگو

 یتیم لبخندی بزند؟ 

زجر  نکند برایش سر بریده ببرید! یک شب از ناقه فتادم بس که زجرم ،یعنی اگر یتیم دلش برای پدرش تنگ شد)

  (داد/ مدتی زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز.

د یتیم بودن در زمان نویسمی "عدالت الانسانیهالصوت  ،علی"کتاب  ،جرج جرداق مسیحی .تمام تاریخ را بروید ببینید

یک جوری یتیم  «.یتاماَننّا اَ دنادَوَحتیّ  /آبائهم عنفّل الأیتام کَتَ وَ» چونچرا؟  .پرستیژ شده بود ،طالبعلی بن ابی

 .شدگفتند ای کاش ما هم یتیم بودیم و دست پدرانه امیرالمومنین بر سر ما کشیده میکرد که تمام مردم مینوازی می

أشَدُّ مِن یتُْمِ الیتَیمِ الّذی انقطَعََ عَن أبیهِ، یُتمُْ یَتیمٍ انقَطَعَ عنَ » :امام عسکری فرمودند .یتیم ما هستیم ،یا امیرالمومنین

  .کندآن کسی است که در زمان غیبت امامش زندگی می ،یتیمی که پدر و مادر ندارد بدتر از یتیمیِ «...إمامِهِ

سه بار  ،دوبار ،باریک .ت دارمبیا کارِ ، صدایش زدندندی داشتمولا یک غلام .غوغاست ،مهربان بودن ،قدرتدر عین 

گفت اتفاقا بیدار بودم  ؟نشنیدی ؟فرمودند خواب بودی .داده است لَمدیدند  ،رفتند بالای سرش .نیامد ،صدایش زدند

دانستم خیلی می «.کتِقوبَن عُمِ نتُمِلکن اَ» ،آقا ،گفت حال نداشتم جواب بدهم ؟فرمودند چرا جواب ندادی .و شنیدم

  .یا امیرالمومنین ،کنیدمرا عقوبت نمی ،مهربان هستید

در زمان حیات  .دیدند حضرت زهرا بیمار هستند ،آمدند وارد منزل شدند؟ شان چطورکرامت ؟چطور انشعدالت

 .(طاقت نداشت خار به پاهای حضرت زهرا برود)چی شده است؟  ،دورت بگردم ،فاطمه . فرمودندظاهریه پیغمبر

  .علی جان ،فرمودند قدری تب کردم

  ؟بهتر شوید ،ی شمامن بگیرم برا ،چیزی باشد ،کنید اگر داروییحس می ؟چیزی میل دارید _

  .نتوانید برآورده کنید ،پدرم از من تعهد گرفته است که نکند من خواهشی از شما کنم ،علی جان _



 ،نگاه کردند توی اتاق ؟چه خبر است آید.، دیدند صدای چوب و میخ میاین روزها مولا آمدند خانه ...بمیرم برایش)

ای/ اکنون که به تو ی/ هم دل به علی داده و دل باختهاام ساختهبا داری و با نداری .سازددیدند اسماء دارد تابوت می

  (ای؟دارم/ تابوت برای رفتنت ساختهنیاز مبرم 

لذت من این  .فرمودند بگو فاطمه جان .نتواند برآورده کند ،پدرم از من تعهد گرفته است نکند از علی خواهشی کنی _

 .برایت فراهم کنممن  و ییاست تو یک چیزی به من بگو

  .شودحالم خوب می ،من انار بخورم ،کنم اگر اناری باشدحس می _

  .دارشد آن میوه تاج ،چون باب میل اوست /آن میوه را که حضرت زهرا طلب نمود

دنبال انار  ،خانه به خانه ،کوچه به کوچهکنم. فراهم می ،زیر سنگ هم که باشد ،هر کجا که باشد فرمودند ،برخاستند

فرمودند هرچه  .قیمت گزاف .یک دانه مانده است زیر کاه، ،فصل نگه داشتم کسی گفت من از غیرِ .فصلش نبود .گشتند

گفتی  ،گویم فاطمه جانروم میالان می ،زیر عبا گرفته بودند .انار را خریدند ،یک مبلغی قرض کردند .خرمباشد می

 .آوردم برایت ،خواهمانار می ،علی

  .(شوندتوی مسیری زمین بخوریم که امام زمان از آنجا رد می ،رفقا ،اگر قرار است زمین بخوریم ،الهی)

 .ام به خاکای گذر که من افتاده! از کوچهیا بن الحسن

مریضی روی  دیدند یک فقیرِ ،در پیچ کوچه که پیچیدند ،شدندداشتند رد میامیرالمومنین سلام الله علیه طور که همین

  .کسی نگاهم نکرده است ،سه روز است اینجا هستم ،گفت آقا ؟چی شده است .افتاده است مینز

یا  ،ما خیلی دلمان هوایتان را کرده است !له من لا جلیسَ یا جلیسَ !له من لا انیسَ یا انیسَ !له من لا رفیقَ یا رفیقَ)

 (ای؟ما چگونه، تو بیتو ناخوشیم! ما بیامیرالمومنین

 است؟ چی شده _

چه  ؟خواهیفرمودند چی می .پرسدکسی حالم را نمی ،شوندسه روز است مردم رد می .گفت آقا من مریض هستم

  .شودحالم خوب می ،بخورم ،اگر اناری باشدگمانم فکر کرد گفت  ؟آید برایت انجام بدهمکاری از من برمی

 ( 9)حشر/ «خصََاصَۀٌ بهِِمْ کَانَ لَوْ وَ أَنْفسُِهِمْیُؤْثِرُونَ عَلَى  وَ» است!فاطمه  مال !اناروای 



تمام این جود و کرامت  . امروز،مان در مهربانی حجت بن الحسن طمع کنیممشب همهبگویم ا کهگویم میدارم را  هااین)

  خلاصه شده است.( در امام زمان من و شما

با دستان خیبرگشا انار را نصف  ؟کردبود چه می اما خود فاطمه چی دوست دارد؟ اگر خودش ،انار مال فاطمه است

دانه انار را در دهان این  ،دانه ،های خودشانبا دست (.دهد جزامی راکه غذا می /من مسلمانم آن امامی را) .کردند

. خوب شدم ،گفت آقا ،بلند شد ،انار تمام شد .خدا به دستت برکت بدهد ،گفت علیمی ،خوردهی می .بیمار گذاشتند

  .الحمد لله

ته  ،سر کوچه .برگشتند ،خانه رفتند تا درِ ،آمدند وارد کوچه بنی هاشم شدند ؟حالا امیرالمومنین چطور به خانه بروند

 چطور وارد خانه شوم؟  ،وای .کوچه

  .بد است ،شرمندگی .بد است ،حیرانی ،رفقا)

این روضه را  .آید سمت میدانمی ،سمت خیمهرود هی می ،علی اصغر را زیر عبا گرفت ،گوید دیدم ابی عبداللهمی

 ،کرد بال بال زدنباز شروع می .آمد سمت خیمهمی ،شدگوید تا بال بال زدنش آرام میابوخلیق می ؟برایت باز کنم

 !(ک الفرجل لولیّعجّ ،به سرگردانی رباب !ک الفرجل لولیّعجّ ،به حیرانی ابی عبدالله ،الهی ...آمد سمت میدانباز می

آن موقعی  ،من به تو افتخار کردم .خجالت نکش ،حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند علی بیا .در باز شدی گوشه

  .که انار را به فقیر دادی

  .(کندمادرتان به شما افتخار می ،اگر به ما صدقه بدهید ،یعنی یا صاحب الزمان)

خدا لب خشک فاطمه را  .گفته است به فاطمه بده ،استده انار از بهشت خدا فرستاده  .سلمان آمد .ساعتی گذشت

  .تواند ببیندنمی

 

دوست فرمودند کردند. اهانت می ،ادب بودندبیلشکر معاویه  .زدروبروی مولا شمشیر می ،جنگ صفینوسط کرامت! 

من خواهد بگوید دلش میدیدند طفلک خیلی  ، مولاامیرالمومنین برویورآمده بود  .طور باشندندارم شیعیان ما این

 شمشیر ،یک ضربه زدند .کرداو خیلی داشت تقلا می .جنگیدنبا او حضرت شروع کردند با دست چپ  ،هم بلد هستم



 عجب شمشیری گفت ؛شمشیرت خیلی خوب بود ،نبودزیاد زورت خیلی  ،خواست بگوید یا علی. مقابل شکست طرف

گردنم را بزنی؟ فرمودند  ،خواهی بیایم جلومی .خیلی زرنگیگفت ت آمد؟ مال تو! ا! مولا فرمودند خوشیا علی داشتی

ها که کسی امید ببندد به آنچه در دستان ماست و خانوادهاین ما نیستیم از  .همان اول زده بودم ،خواستم بزنماگر می

  .ما امیدش را ناامید کنیم

ا از تو به غیر از تو نداریم تمنا/ حلوا به کسی ده م .اش را الان توی ذهنت بیاور؟ همهچقدر امید داری به امام زمان)

  (که محبت نچشیده.

خم  ،عقب رفت ،عقباو هم  .شمشیر را انداختند .ترسد جلو بیایدبیا مال تو! دیدند طفلک می ؟ت آمدافرمود خوش

خواب و  .استده . دید دلش گرفتار شبردولی دید دیگر خوابش نمی .رفت شام ،فرار کرد .شمشیر را برداشت ،شد

 .خوراک از او گرفته شد

 ؟بگوییم اباصالح کجایی ،نصفه شب بلند شویم ،الهی یک جوری بشود .یک چنین محبتی توی دل ما بیفتد ،الهی ،الهی)

  ؟(یا بن الحسن کجایی

 .دکوفه برواز شام به گذارند کسی نمی .راه بسته است .من باید بروم دور سر این علی بگردم ، گفتبرددید خوابش نمی

 .رسید ، به کوفهبه هوای دیدن امیرالمومنین ،هرطور بود آمد .روماز توی کوه می .رومراهه میبی .رومپیاده میگفت 

 است ریختند چی شده «؟طالبعلی بن ابی ینَاَ» :زدها داد میعین دیوانه« جانینالمَکَ خُصرَکان یَ» :عبارت این است

قد » .دیر آمدیمولا کجاست؟ گفتند  .من توی جنگ از او کرامت دیدم ،دانیدنمیکه گفت شما  ؟زنیطور داد میاین

  !امیرالمومنین را کشتند «المرتضی لَتِقُ

 !مباد این که بیایی و مرده باشم من

را  هزار زنای محصنه ،به عصمت حضرت زهرا قسم ،به ولای علی قسم !عدالت ،زهادت ،در عین کرامت !الله اکبر

امروز حجت بن الحسن سلام  ،تنها نسخه بدل مولا !بخشدگذاری خدا نمی، کسی را کنار علی بممکن است خدا ببخشد

 .الله علیه است

 



 الهی، قربان خاک پای قنبرتان، یا امیرالمومنین!  

بالای سرش آمدیم. روح از بدن خارج شده بود، اما تا مولا بالای  گوید وقتی سلمان از دنیا رفته بود، با مولاقنبر می

 خواهد بلند شوی. برگرد. نمی« عُود اِلی موتِک.»سرش آمدند، سلمان لبخند زد، آمد بلند شود، مولا فرمودند: 

 

گرمای  د؟ ظهرِگردآید دنبال گرفتار میمی ،وقت ،وقتبی ،ظهر ،دم صبح ،نصفه شب ،کدام حاکم .خیلی غریب نواز بود

خواهم. دیدید نجف می تقوایی/ گرمای گنه سوزِتاریک شده دلم ز بی .چقدر قشنگ است آقا .نجف را شما دیدید

آفتاب آن موقع  .اندازندروی سرشان می ،کنندآن را خیس میها تابستان ؟شان استها همیشه یک حوله همراهعرب

 ما گرمای حرمت را هم دوست داریم. ما همه چیز شما را دوست داریم.  ،آقاجان .تابستان در عراق سنگین است

-می ؟چه خبر است ،گفتند آقاجانمی .گشتندمیها آمدند توی کوچه پس کوچهمولا میتابستان کوفه،  ،ظهر گرما

  .گردمفرمودند دارم دنبال گرفتار می

  .(گرفتارها اینجا جمع شدند .الزمانیا صاحب  ،اینجاهمه جمع هستیم ما گرفتارها  ،آقا)

 ،شان نشد بیایندفرمودند اگر روی .گرفتارها آدرس خانه شما را بلد هستند ،آقا گفتند .گردمدارم دنبال گرفتار می_ 

  .گشتندمیخودشان  ؟چطور ،اگر مسافر بودند ؟اگر بلد نبودند ؟چطور

 ،عین جوجه به دیوار دارالاماره چسبیده است ،دیدند یک زنی ،گشتندداشتند دنبال گرفتار میکه  اتفاقا یک روز ظهر

  .کندگریه می ،لرزددارد می

امتحان شدم/  ،آب شدم ،در این سه ماه  «الْعَیْنبَاکِیۀََ  بعَْدَ أَبِیهاَماَ زَالَتْ » .ندمولای ما به اشک زن خیلی حساس بود)

 .(نیمه جان شدم ،با هر صدای هق هق تو

 کنی؟ داری گریه میچرا فرمودند 

 شما هستید؟  ،یا امیرالمومنین  _

 بله.  _

 بیرون کرده است. از خانه  .شوهرم مرا کتک زده است ،گفت آقا .حال مولا به هم ریخت ،یک جمله گفت



زد دیدم تو را می ،کس داشت با من دشمنی آن ، هرگفت .به کتک خوردن زن هم خیلی حساس بود ،دانیدآخر می)

 (.های جنگ بدر و خیبرم بودیقتیلِ کینه /(جانفاطمه )

 .از خانه بیرون کرده است .شوهرم مرا زده است _

  .آبی بدهد .دخترم زینب از شما پذیرایی کند ،بریم خانه بلند شو _

 راهبرویم ضمانتت را به شوهرت کنم.  ،پشت سر من بیا ،پس بلند شوفرمودند  .رودآب از گلویم پایین نمی ،قاگفت آ

 یک موقع اهانتی .اصلا چهره شما را ندیده است .اش در سفر است. همهشناسدشوهرم شما را نمی ،گفت آقا .افتادند

 . فرمودند عیب ندارد کند.می

  .(امشب ضمانت تک تک ما را کنند ،الهی)

 ای خودت؟ مشتجمع کردی برگفت رفتی یار  .دید زنش با یک مرد قوی هیکل آمده است ،مرد آمد دم دردر زدند. 

چی  ،یا امیرالمومنین ،بیرون ریختند ها. همسایهشروع کرد عربده کشی .دید مثل فولاد سفت است ،زد توی سینه مولا

 .بخشمفرمودند تو را می ،مولا او را بلند کردند .افتاد به پای امیرالمومنین .چه غلطی کردم !وایمرد گفت شده است؟ 

  .فقط دیگر دست روی همسرت بلند نکن

گرچه برایم سخت  ،اینها را باید فاطمیه بگویم برایتانمن ببینید  ..عمر یک جوری زد ،رفقا ..چشیده بود ..کشیده بود

تو بگو  .روز بعد است 50 ،اگر ماجرای کوچه باشد .روز بعد است 90که  ،ماجرای در و دیوار باشد مالاگر  .است

  .شان بودبی روی صورتگوید دیدم هنوز دست بیاسماء می ،عمر یک جوری زد که وقت شهادت .روز 50

 غرور علی شکست/ مردی که ضربه هیچ به پشت کسی نزد.  ،اینان تو را زدند

 از زیادتی و عدالتش همین بس که وقتی به کوفه آمدند مردم را جمع کردو فرمودند

  «.نینالخائِ نَی مِنّاِ»بدانید  ،چیزی به اموال من اضافه شده بود ،اگر روزی که از شهر شما رفتم .علی است این اموال منِ

 و نان گرمهستند. افطاری مهمان امیرالمومنین  ،رونددید مردم دارند سمت مسجد می ،آمد توی شهر کوفهشخصی 

  خبر است.اش چه ، توی خانهاش این است. فکر کرد وقتی که افطار عمومیگوشت



ام دارم به شما هایم چشیدهبا سلول سلول ،سال 12این را من  .امیرالمومنین خیلی غریب نواز هستند ،تاج سرها ،رفقا)

 .(مان علی بشودالهی غریب بشویم که کس .خیلی غریب نواز هستند .گویممی

 خورم.همین جا غذایم را می ،گفت نه آقا .فرمودند بیا بنشین با مالک غذا بخور ،دیدند غریب است ،نگاه کردندمولا 

 .غذایت را هم با خودت بیاور .بله ؟ فرمودندشودمی ؟ گفتبا من غذا بخوری ،خواهی بیایی خانه خودمفرمودند می

چه  را باز کردند. گفت ، در صندوقیک کلید برداشتند ،توی گردن مولا دست بردند شدند، دیدآمدند وارد منزل مولا 

فرمودند این  بیرون آوردند. آن یک نان خشک تهِ ،یک کیسه دیدم گوید؟ میگذاردکه در صندوق مییی است غذا

 .طالب استعلی بن ابی افطار منِ

  

کسی نیست  .علوم اولین و آخرین اینجاست «.لَوْ أَصبَْتُ لَهُ حمَلََۀً /إِنَّ هَاهنَُا لَعِلمْاً جَمّاً» :فرمودند ؟علمش چه بگویم از

  .بخواهم من اینها را به او بگویم

علی  .ای کاش یک آدم حسابی را جای مولا گذاشته بودندکه  درد اینجاست .کردشان فرق میسبک حرف زدناصلا 

  !این درد حضرت زهرا بود !عمر را جای او بگذارند ،را کنار بگذارند

گفتند اگر می ،کردندخودشان را مسخره می .بریمبه کار می الفد چقدر ما گوینها دارند میعربدیدند  ،شدندرد می

فرمودند  .بگو ببینیم گفتند .تواندعلی می .توانید حرف بزنیدشما نمی ند. فرمودتوانیم حرف بزنیمنمی ،ما الف نگوییم

 .الی آخر «...وَ سَبَقَتْ رَحمَْتُهُ نِعمَْتُهُمِنَّتُهُ وَ سَبَغَتْ  عظَُمَتْحمَِدتُْ منَْ » :روی منبر رفتند .مسجدبیایید  ،خوانمخطبه می

 .نقطه نداشته باشد ،توانی خطبه بخواناگر می .بودی این خطبه را آماده کردهاز قبل شاید گفت  ،یک نفر بلند شد

  خواندند.قطه نی بیخطبه

نظیر است. یکی از سبک حرف زدن علی، معلوم است او علی است. معلوم است بی .رفقا ،هایشان را بروید ببینیدنامه

...« بِهَذَا تَهْدَأُ ،فِعلِْکَ فعََلَّکَ ،فَاخْشَ فَاحشَِ ،ذلَِکَ ذلَُّکَ ،فَصَارَ قصَُارُ ،غَرکََّ عِزُّکَ»ش را بگویم: های مولا یک خطنامه

 بینی چه غوغایی کرده است؟! کند. میها فرق میکلمات دو تا دو تا، عین هم، فقط نقطه



بعد بمیریم وقتی به ما بگویند ریسمان  .چقدر آقایمان غریب است ، ببینیعلی ،گفتم علیوگرنه تا صبح می ،وقت نیست

 .او را کشاندند ،ها، توی کوچهاش، جلوی چشم دختر پنج سالهعلی انداختنداین گردن  ،سیاه

زنم. منت نیست، ولی خسته هستم. اما حیفم است. هر مجلسی هم یک ساعت و نیم دارم حرف می من مجلس پنجمم

 آید از علی کم حرف بزنم. هفتاد سال، روی هفتاد هزار منبر، به او فحش دادند، جسارت کردند.می

 گوید علی مسلمان بود.ها، علی نان بود/ به کویر دلم، چو باران بود/ و نوشت الغدیر، امینی تا/ که ببر سر سفره

  

 .رفتندمی ،کردندآمدند با او درددل میها میحیوان ،های مختلفحرف ،های مختلفزبانبه 

خروشان یک ماده شیرِ  ،بلند شوید ،گفتند بلند شویدآمدند  .مسجد جلوی درِیک روز نشسته بودند  ،بعد از پیغمبر

آمده  ،اسد با اسدالله کار دارد .فرمودند بنشینید ، مولاهمه آمدند فرار کنند .به دندانششیر هم یک بچه  ،آیددارد می

یک گرگ  .ندمولا هم یک چیزی فرمود .یک چیزی گفت .اش را به پای مولا انداخت. این ماده شیر آمد بچهاست

  .شیر ماده هم رفت .رفت ،این بچه شیر را به دندان گرفت ،جوانی آمد

  .فرمودند این شیر ماده به من پناه آورده بود ؟لیچی گفتید یا ععمر گفت 

 .(شان را بستیمحرم ما درِ ؛فهمند توی بلا باید پناهنده به حجت الله شوندها هم میببین حیوان)

  .آمدم بگویم دعا کنید این بچه برای من بماند .مانندنمی هایمگوید بچهمی ،این شیر به اسد الله پناه آورده استفرمودند 

  .(بمانندامام حسین  یخانه تان درِنسل ،الهی)

 ،عمر خودت انقدر تمام است که از مدینه خارج نشدی ولی ،ماندات می، گفتم این بچهکردم مولا فرمودند دعایش

 .سپارم یک گرگی بزرگش کندمیگفتم  ؟ام چطورگفت خب بچه .میریمی

 . تمام شد.ردمُ ،مدینه نرفته بیرون رفتند دیدند از .عمر گفت دنبال این ماده شیر کنید

 .دیدند یک گرگ پیر و یک شیر جوان آمدند ،مسجد کوفه نشسته بودند مولا درِسال،  30، 25بعد از  .ها گذشتسال

ماجرا  رفت. پرسیدند شیر یک سمت ،گرگ یک سمت .هق هق گریه کردند .مولا یک جواب دادند .یک چیز گفتند



من هم دعایش  .تان را پس آوردمگرگ گفت آقا امانت ند.آمدبودند، فرمودند همان گرگ و شیر مدینه  مولا ؟چی بود

 .کردم

 ؟چرا گریه کردید _

 .دنبالت آیدفضه می ،صبح روز یازدهم ،فرمودند آخر به شیر گفتم برو کربلا

 بود  مورچهآنجایی گذر کردیم که پر از  'لامررنا بود مملو نم'شدیم گوید با امیرالمومنین علیه السلام رد میعمار می 

شناسم که تعداد من کسی را می «لاًجُرَ فُعرِنا اَاَ» :را بداند؟ فرمودند هاکسی هست تعداد این مورچه ،آقا گفتعمار 

  «.نها ذکر و کم منها انثیم یعلم کم» و داندهای روی زمین را میتمام مورچه

 ؟داندکیست آن آقایی که این همه علوم را می «؟من ذاک الرجل» :عمار متعجبانه پرسید

 «.فاشار بیده الی صدره و قال انا ذاک الرجل یا عمار»

  است. ام جا دادهم اولین و آخرین را خدای در سینهآن منم که علو :با دست به سینه مبارک اشاره کرده و فرمودند

 .نانوشته خواند یهم نامه /نانگفته داند یهم نکته

 از دل من و تو خبر ندارد؟  ،آقاکنی این بعد فکر می

 /اَلْقُبُورِ مُسَلمِّاًعَلىَ  وَقَفتُْمَا لیِ » :گفتمی ،چرخیدنوشتند توی بقیع می که کارش به جایی رسیده بوداش، فاطمهاز بعد 

کنَُّا کزََوْجِ حَمَامَۀٍ فیِ »؟ دهیجوابم را نمی ،کنمت میهرچه سلام ،چی شده است فاطمه «قَبْرَ الحبَِیْبِ فلََمْ یَرُدَّ جَوَابیِ

  «.بصِِحَّۀٍ وَ شَبَابٍ مینَنعّتَمُ /أَیْکَۀٍ

کمر مرا  .ستون مرا گرفتند ،وقتی فاطمه را از من گرفتند .رکن بود ،برای من .ستون بود ،فرمودند فاطمه برای من

 ... همه دار و ندارم را گرفتند .شکستند

 

 اللهم عجّل لولیّک الفرج

                


